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در اینکه وضعیت عمومی اقتصادی مردم ناخوشایند 
است، تردیدی وجود ندارد و حتی مهم تر از ناخوشایندی 

این است که چشم انداز چندان روشنی...

گزارشی از عزاداری در زمین چمن ورزشگاه تختی 
که اتفاق تازه ای برای محرم های مشهد است
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را برطـرف کنـد، خداوند 
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برطـرف  را  آخرتـش  و 
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مراسم دهه اول محرم در بازار 
خودرو مجیدیه

ــهر ــف زاده | فوتوش ــا نج ــس: نیم عک

عکس

و  «عاشـورا»  شـگرف  رخـداد   

ت
اش

دد
سرنوشـت خون بـار شـهید نینوا-که یا

درود و آفریـن خـدای بر او بـاد!- این 
قابلیت را داشـته اسـت که بـه جهان 

ناپیداکران اساطیر راه بگشاید.
و  حسـینی»  «عاشـورای  هـم 
سرگذشـت شـهیدان آن، اسـطوره آفریـده و 
در پـاره ای از گزارش هـا و نقل هـا و تلقی هـا 
شـده  نمایـان  اسـطوره ای  چهـره ی  بـا 
اسـت، و هـم «برخـی از اسـاطیر» بـر ذهـن 
و ضمیـر واگویه گـران ایـن رخـداد شـگرف 
اثـر گذاشـته اند و خـود را در تصـور عامـه از 
واقعـه کربـلا دخیـل کرده انـد و بـه پـاره ای 
از نقل هـای تاریخـی رنـگ و لعـاب ویـژه ای 
بخشـیده اند کـه در روایـات مردمانـه  رخداد 
طف و طومارهای تعزیه و ماننـد آن، جلوه ها 

کـرده اسـت.
بدین سـان رخداد عاشـورا و شـهادت سـالار 
شهیدان ـ صلوات ا... و سـلامه علیه ـ با عالم 
اسـاطیر پیونـد خـورده اسـت؛ و ایـن پیوند، 

محاسـنی دارد و معایبی.
از محاسـن ایـن پیونـد، تمهیـد 
حضـور گسـترده  «عاشورا»سـت 
در عرصـه  هنرهـا و تسـهیل نفوذ و 
رسـوخ «عاشورا»سـت در عواطف 
عامـه و ذهن هـای خوگر بـه عوالم 

اسـاطیری.
از معایـب ایـن پیونـد، تسـهیل 
امـکان تحریـف حقایـق تاریخـی 

و نیز تمهیـد جلوس عواطف اسـت بـر اریکه  
عقـل و ابتعـاد مـا از عقلانیـت در تحلیـل 

«عاشـورا».
پیوندگرفتـن رخـدادی شـگفت و سـترگ 
چـون واقعـه  عاشـورا بـا جهـان اسـطوره ها، 
امـری اسـت ناگزیـر. هیـچ رخـداد تاریخـی 
عظیـم از ایـن دسـت نیسـت کـه به ناگزیـر 
و در وجـدان جماعـت، بـا اسـاطیر وارد 
بده بِسـتان نشـود. چنیـن پیونـد بَیوسـان 
را گسـلانیدن نتـوان. لیـک بایـد همـواره 
را  پیونـد  ایـن  چگونگی هـای  هشـیارانه 

تحـت نظـر داشـت و حتی المقـدور 
از آثـار زیان بـار آن جلوگیـری کـرد 
و بـا تقویـت رویکردهـای عقلانـی 
بسـط  از  تدقیقـی  و  تحقیقـی  و 
بی انـدازه  خوانش هـای اسـاطیری 

نمـود. ممانعـت 
«تمثیـل»  و  «توضیـح»  مقـام  در 
می توانیـم گفت: مـا ناچاریـم درباره  
رخدادهـای تاریخـی ـ مثـلا جنبش 
مختـار ثقفی یا سـفارت مسـلم بن عقیـل ـ به 
زبان سینما هم سـخن بگوییم. زبان سینما، 
اقتضائـات ویـژه  خویـش را دارد؛ جلوه هـای 
مألـوف سـینمایی و رونـد داسـتان گویی 
تصویـری و لـزوم پرکـردن حفره هـای روایـت 
تاریخـی، میـان روایـت سـینمایی و روایـت 
تاریخی جدایـی می انـدازد؛ و ایـن جدایی، 

ناگزیـر اسـت.
اکنـون دو راه پیـش روی ماسـت: یـا بایـد 
روایـت سـینمایی را موقـوف کنیـم و تاریـخ 
اسـلام را از حضـور در دنیـای تصویـر محروم 

سـازیم و بـه روایـت خشـک تاریخـی کـه 
مخاطبش غالبـا اهـل تخصص انـد و لا غیر، 
بسـنده کنیـم، کـه می دانـم و می دانیـد، 
روایت هـای  بـه  بایـد  یـا  نیسـت؛  شـدنی 
سـینمایی هـم مجـال ظهـور و بـروز دهیـم 
و لیـک نگذاریـم روایـت تاریخـی به کلـی 
تحت الشـعاع روایت هـای سـینمایی قـرار 
گیـرد و همـواره بیننـده و مخاطـب را بـه 
تفاوت های سرشـتین روایت های سـینمایی 
و روایت هـای تاریخی(کـه مقولـه ای اسـت 
جهانـی و اختصاصی هـم به ما نـدارد) توجه 
دهیـم، تـا همـواره تفـاوت داسـتان و تاریخ و 
اسـطوره و واقـع و مجـاز و حقیقـت، مدنظـر 
باشد؛ درسـت همان طورکه مخاطبان مطلع 
آثـار هنـری و مثـلا بیننـدگان تعزیـه، میـان 
شـمر تعزیـه و شـمر تاریـخ فـرق می گذارند و 
هریک را به جـای خویـش می نشـانند و فهم 
می کننـد و هیـچ گاه شـمر تعزیـه را بـه جـرم 
مسـاهمت در فاجعـه  کربـلا و شـهادت ولـی 

خـدا بـه محکمـه نمی کشـانند.

«راوی: حسین دیگر هیچ نداشت که فدا کند، جز جان 

ان
خو

ده 
که میــان او و ادای امانت ازلی فاصله بــود... و این جا بری

سدره المنتهی اســت. نه... که او ســدره المنتهی را 
آن گاه پشت سر نهاده بود که از مکه پای در طریق کربلا 
نهاد... و جبرائیل تنها تا سدره المنتهی هم سفر معراج 
انسان است. او آن گاه که اراده کرد تا از مکه خارج شود 
گفته بود: مَن کانَ فینا باذلاً مُهجَتَهُ و مُوَطناً علی لِقاء اللهِ نفسهُ 
فَلیرحَل مَعَنا، فَاننی راحِلُ ان شاءَاللهُ تعالی. سدره المنتهی 
مرزدار قلمرو فرشتگان عقل است، عقل بی اختیار. اما قلمرو آل 
کسا، ساحت امانت داری و اختیار است و جبرائیل را آن جا بار 
نمی دهند که هیچ، بال می سوزانند. آن جا ساحت اِنی اَعلَمُ ما 
لاتَعلمون است، آن جا ساحت علم لدنی است، رازداری خزاین 
آسمان ها و زمین؛ آن جا سُبُحات فنای فی الله است و بقای بالله، 
و مرد این میدان کسی اســت که با اختیار، از اختیار خویش 
درگذرد و طفل اراده اش را در استان ارادت قربانی کند... و چون 
این چنین کرد، درمی یابد که غیر او را در عالم اختیار و اراده ای 
نیست و هرچه هست اوست. فرشــتگان عقل به تماشاگه راز 
آمده اند و مبهــوت از تجلیات علم لدنی انســان، به ســجده 

افتاده اند تا آســمان ها و زمین، 
کران تا کران، به تســخیر انسان 
کامل درآید و رشته اختیار دهر به 
او سپرده شود؛ اما انسان تا کامل 
نشود، درنخواهد یافت که دهر، بر 
همین شــیوه کــه می چرخد، 

احسن است.  

فتح خون / نوشته سیدمرتضی آوینی 
نشر واحه/ قیمت ۲۰ هزار تومان

روز ششم محرم ســال۶۱ هجری، عمربن سعد نامه ای به 

گار
ع ن

قای
و

این مضمون از عبیدا... دریافت کرد که: «با سپاهیان خود 
بین امام حسین(ع) و اصحابش و آب فرات فاصله بینداز». 
عمربن سعد ۵۰۰سوار را درکنار شریعه فرات مستقر کرد. 

یکی از آن ها فریاد زد:  «ای حسین! به خدا سوگند که قطره ای از این آب را 
نخواهی آشــامید تا از عطش جان دهی.» حضرت فرمود: «خدایا! او را از 

تشنگی هلاک کن و هرگز او را مشمول رحمتت قرار مده.» 
تعداد نظامیانی را که لباس و ســلاح جنگی و حقــوق از حکومت غاصب بنی امیه 

گرفته و به جنگ امام حسین(ع) آمده بودند، بالغ بر ۳۰هزار جنگجو نوشته اند.
عمربن سعد، مردی به نام ازرق را با ۴۰۰سوار به سوی ۹۰نفر از مردان قبیله بنی اسد 
که برای یاری امام حسین(ع) به سمت ایشان در حرکت بودند، فرستاد. آنان درمیان 
راه با یکدیگر درگیر شــدند، درحالیکه فاصله چندانی با امام حسین(ع) نداشتند. 
هنگامی که یاران بنی  اســد دانســتند تاب مقاومت ندارند، در تاریکی شب پراکنده 

شدند.

رضا سلیمان نوری

وقتی سخن از علم سیاست و مملکت داری 

ان
لام

 غ
ایرانیان به میان می آید، یکی از نام هایی که به پیر

ذهن می رسد، نام خواجه نظام الملک توسی 
اســت؛ بزرگ مــردی که بــا نوشــتن کتاب 
«سیاست نامه» به شاهان سلجوقی، نحوه 
ایجاد یک مملکت بزرگ را سرمشق داد. اما در 
ذهن مشــهدی های اهل هیئت و عــزاداری برای ائمه 
معصوم، این نــام تداعی کننده یک نظام الملک دیگر اســت. او 
حســین نظام الملکی اســت که از قضا از نــوادگان خواجه اهل 
سیاست محسوب می شود اما بیش از هر چیز اهل نوحه خوانی و 
برپایی مجلس عزا برای سالار شهیدان بوده است. او که سال۱۳۰۸ 
شمسی در منزل ملامحمدرضا، مؤذن مسجد گوهرشاد، واقع در 
کوچه گنبد خشتی متولد شد و دی ماه ســال۱۳۹۸ درگذشت، 
آن چنان بــا صدای پدر خــو گرفت کــه از همان کودکــی مدح و 
مرثیه خوانی برای ائمه اطهار(ع) را مهم ترین برنامه زندگی خود قرار 
داد. درســت به همین دلیل بود که در چهارده ســالگی همراه با 
دوست صمیمی اش ،حاج محمود اکبرزاده، دیگر مداح مشهور که 
در ماه های اخیر درگذشت، دفتر یک مداح قدیمی را شبی ۵تومان 
اجاره کرد و تمام شب رونوشت برمی داشت. او سال بعد به همراه 
۴نفر دیگر از دوستانش، هیئت جوادالائمه(ع) نوغان را بنا نهاد و 
مداحی رسمی را از همین هیئت آغاز کرد. این مداحی و توأم با آن، 
تاسیس هیئت، در طول عمر نودساله حاج حسین بارها و بارها تکرار 
شد تا جایی که می توان او را «مداح هیئت ساز» لقب داد. البته او به 
اسم دیگری هم بین هم رسته ای های خود مشهور بود و آن «مداح 
زندانی آزاد کن» بود. بد نیست بدانید که حاج حسین نظام الملکی 
هم مانند رفیق قدیم خود، حاج محمود اکبرزاده، اهل پاکت نبود و 
برای امرار معاش ابتدا چرم فروشی و سپس پارچه فروشی می کرد.

فتح خون مداح ھیئت ساز

اولین محاصره فرات در کربلا 

یاد تو
از دل مگو! ھزار رقم بی قرار توست

چون کوھی از حرارت و غم بی قرار توست

وز صبح در دلم آشوب تازه ای ست ھر ر
ھرشب به آفتاب قسم بی قرار توست

چشمم گرفته دامن باران و می رسد
چون ابرھا قدم به قدم بی قرار توست

یک سال بغض کرده حسینیه در خودش
زنجیر و سنج و طبل و علم بی قرار توست

دور از توام و تشنگی ما طبیعی است
وقتی که گرد و خاک حرم بی قرار توست

ما دم گرفته ایم به ذکر تو یا حسین
ھیئت نفس نفس ھمه دم بی قرار توست 

در سینه، شعر، یاد تو را شعله می کشد
در دست ھای خسته قلم بی قرار توست

اباصلت رضوانی

ناظم حکمت نمایش نامه ای 
دارد بــه اســم «عوضی» که 
دربــاره کارمنــد اداره ای 
اســت در اســتانبول، یا یک 
شــهری در ترکیه. آدمی که 
رشوه نمی گیرد. وقت کشی 
نمی کنــد. دروغ نمی بافد. 
بــا زنــش و کــس و کارش 
رو راســت اســت و خلاصه با 
این اخلاقش هــر جایی که 

می رود یک وصله ناجور است. یک آدم 
عوضی میان انبوه آدم هایی که ظاهرا 
عوضی نیســتند و دارند همان کاری را 

می کنند که باید بکنند.
خصوصیاتی که جهــان پهلوان تختی 
بــا آن ها تعریــف می شــود، چیزهایی 
که از آن بــه عنوان ســجایای اخلاقی 
او یــاد می کننــد و وقتــی می خواهند 
زندگــی اش را بگویند رویشــان تاکید 
می کننــد، رفتارهایی اســت که برای 
همــان موقــع و همــان ســال ها هــم 
غیرعــادی، توی چشــم و وصله ناجور 
اســت. به نظرم «خیلی خــوب بودن» 
در هر زمانه ای و هر جایی وصله ناجور 
اســت. صورتِ غالب جهان نیســت. 
خیلی خوب بــودن در هیــچ زمانه ای 
انتخــاب اول آدم هــا نبــوده اســت؛ 
چــون خوب نبــودن و معمولــی بودن 
و همین طــوری بــاری بــه هــر جهت 
بودن همیشه آســان تر است. راحت تر 
است و کیســت که ســراغ کار آسان تر 
نرود؟ خوب بودن یعنی دردسر، یعنی 

مکافات، یعنی مسئولیت.
همیشــه فکر می کنم ما که این فرصت را 
نداشــته ایم که در همه زمانه ها و دوره ها 
زیســت کنیم؛ فقط تصوری داریم مبنی 
بر اینکه در فــلان دوره، مردم بهمان جور 

بودند و این «بهمان» - یا همان 
چیزِ خــوب- در آن روزگار ارج و 
قربی داشت که حالا ندارد و تف 
به ایــن روزگار و... ولــی به نظرم 
مردم در هیــچ دوره ای حوصله 
خیلی خوب بودن را نداشته اند. 
را  شــجاعتش  و  حمیتــش 
نداشــته اند. همان طورکــه در 
زمانــه تختی نداشــتند؛ که اگر 
این نبــود تختی اصــلا این طور 
به چشــم نمی آمد. کســی او را نمی دید. 
اینکه تو با شــهرتت به عنوان یک قهرمان 
کشــتی پــول درنیــاوری- در آگهی تیغ 
صورت ظاهر نشــوی، چون اصل این کار 
را درســت نمی دانی- اینکه هــوای پای 
صدمه دیده حریف روسَت را داشته باشی و 
برای امتیاز آوردن به آن حمله نکنی، اینکه 
پولت را خرج پیــرزن، پیرمردهای نادار و 
ناچار بکنی، اینکه بروی وســط چهارراه 
ولی عصر برای زلزله زده ها پتو جمع کنی 
این ها اعمالی اســت کــه در همه دوره ها 
و زمانه هــا «یک جوری» اســت، همه گیر 
نیست و یک جور دنبال دردسر رفتن است. 
نمی دانم دارم تلاش می کنم چی را ثابت 
کنم. می خواهم بگویم این جمله که «الان 
دوره و زمانه این چیزها گذشته»- به جای 
«این چیزهــا» بگذارید پهلوانــی، مرام، 
خوبی، صداقت یا هر چیــز دیگری که به 
نظرتان می آید دوره اش گذشــته- اصولا 
جمله دقیقی نیســت. می خواهم بگویم 
هیچ دوره ای دوره تختی ها، داش آکل ها، 
بامرام ها و آدم خوب ها نبوده. سنتِ غالب 
مردمان جهان این نیســت؛ کــه اگر بود 
تختی به آن روز نمی افتاد و ســر به نیست 
نمی شــد، حــالا بــه دســت خــودش یا 
مردم یــا زمانه. چه فرقی مــی کند؟ این، 

کم اهمیت ترین قسمت ماجراست.

چه کج رفتاری ای چرخ
برای ۵ شهریور، تولد غلامرضا تختی
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یکـی از نمادهـای هـر کشـوری تقویـم آن اسـت. تقویم هـا معمـولا برپایه یـک واقعـه مهم 
دینی یا تاریخـی تنظیم شـده اند، به طـور مثال تقویـم میـلادی برپایه سـال تولد حضرت 
عیسـی(ع)، تقویم هـای هجـری قمـری و شمسـی برپایه سـال هجـرت پیامبراکـرم(ص) 
از مکـه به مدینـه تنظیـم شـده اند. در این بیـن گاهی برخـی حاکمان بـرای اینکـه خود را 
برتر از سـایر پیشـینیان نشـان دهنـد یا خـط قرمزی بـر گذشـته ای که بـه هر دلیـل قبول 
ندارنـد، بکشـند، تقویـم کشـوری را کـه آن را اداره می کرده انـد، تغییـر داده انـد. یکـی 
از آخریـن نمونه هـای شناخته شـده بین المللـی ایـن اقـدام، حرکـت صفرمـراد نیـازُف، 
رئیس جمهور سـابق ترکمنسـتان در ایجاد تقویم ترکمنی برای پایان بخشیدن به استفاده 
از تقویم میلادی در این کشـور بود که پس از مرگ او به فراموشـی سـپرده شـد. مشابه این 
اقـدام در ایـران توسـط پهلـوی دوم انجام شـد. وی پـس از یک کاسـه کردن احزاب کشـور 
و ایجاد حـزب رسـتاخیز دسـتور تغییر تقویـم کشـور از هجری شمسـی به شاهنشـاهی را 
داد؛ حرکتـی کـه پـس از تصویـب در مجلسـین وقت شـورای ملـی و سـنا با اعلام رسـمی 
دربار در ۲۰ آذر ۱۳۵۴ رسـمی شـد. براسـاس ایـن تقویم، سـال جلوس کـوروش بر تخت 
سـلطنت که بـر اسـاس آن آغـاز سـلطنت پهلـوی دوم در سـال۱۳۲۰ برابر با ۲۵۰۰ سـال 
سـلطنت کوروش می شـد، به عنـوان مبدأ تاریـخ شاهنشـاهی پذیرفته شـد. البتـه دوران 
رسـمی بودن ایـن تقویم در ایـران حتـی از دوران رسـمیت تقویـم ترکمنی در ترکمنسـتان 
عصر نیـازف کمتر بـود و هنـوز پهلوی دوم شـاه محسـوب می شـد که به دسـتور خـود وی 
این تقویم رسـمیتش را از دسـت داد و بار دیگر تقویم هجری شمسـی تقویم رسـمی کشور 
شـد. این مهم پـس از اعتراضات گسـترده مـردم و روحانیـون و به عنـوان حرکتی ازسـوی 
پهلوی دوم برای آشـتی ملـی هم زمان با معرفـی جعفر شـریف امامی، رئیس مجلس سـنا 
به عنوان نخسـت وزیر دولت آشـتی ملی در ۵شـهریور۱۳۵۷ رخ داد تا شـاید آبی باشـد بر 

آتش خشـم ملـت ایـران از اقدامـات پهلـوی دوم، که البتـه این گونه نشـد.

تاریخ نگار

خدایا! پیروان رسولان و تصدیق کنندگانشان  که عبارت اند از مردم 
روی زمین، آن مردمی که تصدیقشان، قلبی و درونی بود، آن هم 
زمانی که دشمنان با تکذیب رسالت رسولان، به مخالفت با آنان 

برخاستند، ولی پیروان و تصدیق کنندگان، به کمک حقایق ایمانی، 
مشتاقانه به طرف رسولان روی آوردند؛ در هر روزگار و زمانی که 

رسولی فرستادی و برای مردم آن روزگار و زمان، چراغ راه و دلیل و 
برهان برپا کردی، از زمان آدم تا دوران محمد صلی ا... علیه و آله، از 
پیشوایان هدایت و فرماندهان اهل تقوا، بر همه  آنان سلام باد. 

خدایا! آنان را ازسوی خود، به آمرزش و خشنودی یاد کن.

عاشورا و اسطوره

محرم الحرام۶۱ هجری
۰۶
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خدایا! پیروان رسولان و تصدیق کنندگانشان  که عبارت اند از مردم 
روی زمین، آن مردمی که تصدیقشان، قلبی و درونی بود، آن هم 
زمانی که دشمنان با تکذیب رسالت رسولان، به مخالفت با آنان 

جویا جهانبخش
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بازگشت تقویم کشور 
از شاهنشاهی به هجری شمسی
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